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   ايمانی کسرايبه تاری نگاه

  

  . ستندي نسو همشناختی - با واژهمانيای -کلمه

آنان، که به  .دنشوی ن ميگزي جاپيرواندانستن در آگاهبودِ  ی است که به جای برآمده از نادانی  پندارها  :مانيا
  . بنديانگرش خود بی را در تنگنای نشِ  هستي آفرتوانندی نم، اند-دهمان آوريسُست ايی پندارها

مان ي ابندهيساده و فری  به پندارانآنی ن روي از ا.انگارندی  مزيناچ در انسان ،شه رايخرد و توان اندی  نيرو،روانيپ
خود را، ی -یزهد و تقوا، پسماندگی -دنِ  جامهيروان با پوشيپ. خردِ  خود شرمسار نباشندی -یکوتاه آورند تا ازی م

  . يابندی بازتاب م ،مانيای کسراي در تاری،شي کوراندوی آور گمان از گوناگون،ی ها-دهيعق. سازندی ان ميواژگون نما

،  همرای فرهنگی ها-آنها ارزش. را نداردی  آگاه برخورد با، تابِ اند-را شدهيرا پذی ا-دهيعق ی، از ناآگاه،روان کهيپ
 ايمان گرفتارند،ی که در بندهای  تا زمان،رواني پ،ديگری به زبان. کنندی می ابيارزی کژانديشمان، با يای سراکيدر تار

 در ساختارِ يی ادانی -رهي ش کهاستی ا- سنگوارهسانِ ب آنهای - عقيده.خود بنگرندی -عقيدهی تنگنای  وراتوانندی من
  .شودی خته نميآمآن 

شک  ِ رشنگی  دورنما در.سازدی روان را آشفته مينِ  پي و خوابِ  سنگکندی مان را سُست ميای ندهابی شک ورز
 در اين هنگام،. دنشوی ان مي نماشناختستارگانِ   اند،-شدهيی بينای -یاي از ايمان گسسته و جوآنان کهورزان، 

   .افدشکی م را مانيای مرزها، اندک اندک، آنهای -شهياند ريزد وی مفرو ی و ناهنجاری از سُست آنهای -دهيعق

 دن راي، آزمودن و سنجدنيشي اند آزادانهتوانندی  ماز ايمان،يی رها پس از  تنهای،ايدئولوژهر ا يده يهر عق روانِ يپ
   .دنبپردازی هستی ها-دهيپدی -یبه شناخت و بررس خودی -شهي تا بتوانند با خرد و انداموزند،يب

  

ی  شناخت راهنما.آزاد تراوش کرده استی ا-ا پژوهندهينده يِ  جو خرد که ازاستی ا-شهياندی ها-افتهي   :شناخت
. اند-روييدهشناخت ی -بر زمينهی از کاوندگانسان ی ها-یدانش و آگاه .استی هستی ندگان در شکافتنِ  رازهايجو
  . يافته استو گسترش ی پلکانِ  شناخت بلندِ  به کمکِ  انسان دگاهيد

 .ددانش برخورد کنی - هستهجويد، تا بهی  مها-یکيتاری  ژرفا، درآمده باشدبرشناخت ی - که از پردهی،نگرش
 ، و دانشِ  آزموده شده همدوش با فرشکردِ  جهان،وستهي پکرانه کهی ست بيا- پهنهی،ندگي، در راهِ  جوشناخت

  .شودی دگرگون م

  

سخن . ک فرهنگ استيِ  شدنست، سخن از آلوده ي نندهيروی -ک واژهي با نيسنگی -ک کلمهيِ  ش از سنج تنهاسخن
  . دن در جهان بوده استيشينگرِ  اندشتاز و روشي که پاستی رژرف و پهناوی -یجهان بينفراموش کردنِ  از 

سنگ  به عت اسلام،ي، در شر آنها کهشودی م اشاره ی،ا-ا فراموش شدهيخاموش ی ها-، به شرارهدر اين جستار
  .اند-مان آلوده شدهيزهرِ  ابه سرکوب و ی نادان

گر و  شناخت روشن وپا برجاستی شيو کوراندی ن در دودِ  نادا تنهامانيا :استن ي کوتاه، چن سنجشنياندِ  يبرآ
ی راني سرکوب شدگانِ  اتِ  االله،ي چگونه، در حاکمد کهيتوان دی م در اين نمونه. استيی نايو بيی دانای راهگشا
  .اند-انگاشته برابر آزادگان گوهرِ  فرهنگ  با رابرده دارانی ها-یپسماندگ

ن نشانِ  ي ا،اند-پنداشته "یيک" را بُتکدها کعبه و ي  راخراباتد و  مسج،از عارفان در ديدگاه خودی ن که، برخيا
   .خردمندانهی -ی نه نشانِ  ژرف انديشعارفانه استی -یو رويه نگری کژانديش

 وآنکه  نشده استاکمنش مردمان حين و بيبر سرزم ی،زيانسان ستو ی راهزنراه از ، اسلام تنهاعت يشر
 ی،مهربانی ها-زربرگ در ، به سخنانيرانيای ، برااحکام شريعت رای ها-خشونت ی،بکاريفر  راهِ  از،عتمدارانيشر

   . اند-دهنشان دانرم 

شه ين رين سرزميدر ای رانيونها ايلي وارد شده و با خونِ  مراني به ا، به کردارِ  درندگان،ِ  جهادگرانخشماسلام با 
نش ي در بااللهی ها-یاند، زيرا وِيژگ- نبودهآورانماحکام خشی  پذيرای،و درستی به راست ان،يراني ا.دوانده است
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   .اند-آور بودهمن و شريرانيان ننگيا

ده شده و يي نه زا اورا بپذيرند کهی توانستند خالقی چگونه م ،ندا-هديدی می را در زايندگی هست شِ ي پيدا، کهرانيانيا
ترس ی -هيکه تنها در سای  ساخته است، الهمخلوقش جهنمی برای و از کينه توزی مهری  از بکهی  خالق.ديازی نه م

 ديگران ِ کشتارو ی  دزد را به آنها وداندی که مخلوقش را عبدِ  خود می خالق، يابدی مشان حاکميت يو کشتار دگراند
    .گماردی م

  .ن بوده استيشود، ننگی شادمان می ، که او از جانستان بسان االلهيی،خدارفتنِ  يپذ ان،يرانيای برا

 هرچند که ،بگنجدان يرانينش اي در به است کهتوانستی  هرگز  نمی،جان آزاری ها-یبا ويژگ ست که االله،روشن ا
 است کهی نيسنگی فشارها ِ نشانی  سرافگندگني ا.اند-سپردهتن ی خوار، به نامردمانِ  خشنان، در برابر يرانيا

،  را ستمکارانِ کردارو  احکامی ها-یزشت ،اني ايرانِ  آن نيست که نشاناينی ول. اند- وارد کردهانيرانيابر جهادگران 
   .پذيرفته باشند

ی ها-وسته ارزشي بکاهند، پ اسلامعتيشری -ین که از خشم االله و پسماندگيد اي به امی،ان تا کنون با کژپنداريرانيا
 ونتاز خش ها،-یندگ، که اين بخشدريغا دريغ. اند- پيشکش کردهگاني شريعت فرومارا بهاکان خود يِ  ننشيدانش و ب

- ساختههر شريعت آلودهز به  هم رارانيفرهنگ ای ها-ارزش ،افزون بر اين ،اند-نکاستهاحکام او ی -یگدو پسمان االله
   .اند

ی -روشنفکرانِ  خودباختهی -ینا آگاه ،فته استيرفتن گندآب اسلام فريان را به پذيراني ا از ترس،شتري ب، چه کهآن
 آنهای ول. اند-رِ  جهادگرانِ  درنده خو، گرفتهين ايران را، با شمشيسرزم ،زيرانِ  انسان ستخشمآو. بوده استی ايران

- خشک و نازا کردهآنها رای - هستهده ويگانه پرست دزديران را، به کمکِ  خودفروختگانِ  بيفرهنگ ای ها-ارزش
  . ببرندی  پندهيِ  روهر اين فرهنگ به گو بتواننداند که-هوش آن را نداشتهيی به تنها حکمرانانِ  خليفه .اند

   

-پوستهدر  کر است، غضب و مَاوی ها-ی را، که ويژگاالله تياند حاکم-توانستهی خلافت اسلام  جهادگرانِ :نمونهی برا
 ی -شيره با  اسلامزدهن مردم و روشنفکرانِ يشتري باکنون. ران فرود آورندي بر مردم ا،خداوندِ  بخشنده و مهربانی 

  . پندارندی  همسنگ م)ميرحمان و رحی يعن (کلامِ  برده دارانها را با - و اين ارزشگانه هستنديبی و بخشندگی مهربان

 گياهانی ها-یويژگ ،هاسلامزدفريبخوردگانِ   ان،ي ايرانم کهيبينی  م.استی و کورانديشی نادانی زي ستفرهنگی -بازده
-یماريدرمان بی  برای، و در گردابِ  ناداناند-کرده، فراموش استبوده  ارجمند اريبسی ايران نشيدر ب  که،رايی ِ دارو
  .اند-ايمان آورده همردآدمکشانِ  هزارسال ی جادو  بهشناخت،ی ، به جاخودی ها

  بتوانند کهاند-داشتهنياز   به گوهر فرهنگ ايران پيوستهنهادينه ساختنِ  شريعت اسلام،ی ِ  فرومايه، براخشمآوران
 بر ، در اين راه،جهادگران ديگرِ ی ها-یاز پيروز .جايگزين کنند ها-آن ارزشی -خود را در پوستهکردارِ  ی ها-یزشت
سامان ی ها-واژه ،فرهنگ ايرانی -هيدستبرد به گنجاز راه  ی، به همراه اسلامزدگانِ  ايرانن روند بوده است که آنهايا

   . اند-تهنگاش گردابانيشتربانانِ  بی ها-کلمه گزين و همسنگِ يجارا ی ِ کشوردار

  

با گوهر فرهنگ  کمتر ی،و خردسوزی دزدن همه ي پس از ای، که، خلافت اسلام،بردبگمان  دتوانی نمی چ خردمنديه
ژرف و ی نشياز بی رانيای -هر واژه. ستيشوم در زشت کرداری ولاين هيای -یرا هستيز. استدر ستيز ران يا

  .گنجدی حجاز نمی ها-لهي قبگفتارِ  در  هرگزگوهرِ  آن واژهکه ه برآمده است يگرانما

وسته به نابود ساختن و آلوده کردنِ  گوهر يره هستند، پيران چيش از هزارسال، بر مردم و کشور ايان اسلام، که بيوال
ان است، آنها همواره از درخشش و ين واليکه در سرشت ای و پستی گيبا وجود فروما. اند-ران پرداختهيفرهنگ ا

  . اند-ن فرهنگ در شگفت بودهيای ها-شکوه ارزش

پُر عت اسلام يشری ها-یها و پسماندگ-ی زشتبا  راها-ن واژهي اِ درون ی،رانيآنها، به کمک خودباختگان ای ن روياز ا
   .ريزند بِ  ايرانِ  مردمکامرا به ی زيِ  خودست زهری،رانيای ا-هپيال، در  تااند-کرده

 درخشمناکِ  االله را ی مايسی ول. اند-برگردانده درنده خوجهادگران ی ها-سمان به ايرانياپُر ارزشِ  ی نامهاآنها 
 خودی -یو نادانی  از خواراين کهی  برای، از اسلامزدگی،رانيخودباختگان ا. اند-ران پنهان ساختهيان ايخدای نامها

  .اند-تهساخ تلخ ، به زهرِ  شريعت،رای ايرانی ها-واژه شهدِ  شيرين ی،در پی  پ،شرمسار نباشند
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اسمِ  االله، ی از قرآن به جای در کدام بخش: پرسندی پندارند، نمی  که او را عالم می،-هيا از فقي از خود اسلامزدگانچرا 
  ا پروردگار آمده است؟ ينام خدا برابر با ی مفهوم

به جز ی  الهستين : "کهبپذيرد ی عنيبدهد، ی گواه" لااله الا االله " بهن باري روزانه چنددي باکهی  ايرانچرا مسلمان
   . کندی اد مي  ، نه از االله،"خدا" وسته ازي در گفتارش پوکند ی از بردن اسم االله پرهيز م "االله

  که؛ا دادسرا بوده استيدادگاه ی -هيبا درون مای  از سازمان نشانو در کجا،ی خِ  خونبار اسلام، کيدر سراسر تار
ی -محکمهی عني .اند-ساختهعت آلوده ي را به زهرآب شرها-ن پديدهي انامِ  ی، در خلافت اسلامز،ينابخردانِ  فرهنگ ست

  .اند- را، که کشتارگاه انسان است، دادگاه خواندهاالله

 ی،چ دانشمندين عرب، پس از اسلام، هيدر سرزم. رنگ گرفته استی خونريز وی  راهزنخ جهادگران عرب ازيتار
 ، از راهجهاد با زورِ  ن مردمانيا. امده استي برنشريعت،ن ي اادِ ي بُن ازی، گردنکشی، دلاوری، هنرمندی،شمندياند
  . اند-ستهي زو فريبِ  مسلمانان،يی از گدای عني، "نذورات"و " صدقات"ا از ی يدزد

خود را با ی گدآنها پسماننک، يا. اند-نبودهگران برخوردار يديی به دارای به جز دستدرازی  هنرچيآنها از ه
  . پوشانندی اند، م-کافران ساخته شده هنرِ   که از پول نفت و با دانش وی،لندبی ها ساختمان

بندند، او ی را می انسانی ، دست و پاا بدتريزنند ی  انسان را گردن م آنهان بس کهيآنها همی -یگيو فرومای پسماندگ
اه ي به دور سنگ س در مکهت کهاسی هنگامزمان ن ي بالاترپيروانِ  محمد،ی  برا.کنندی  مباران سنگی،را با شادمان

 . اند-هدينام" ديع " همرای  خونريز آنهاکهاست ی نادانی  زه.پردازندبی جانور کش چرخند و بهب
  

 .اند-هم دست به کار شدهج فارس ي خلنِ  ناميددزدی ِ  آزمند بران راهزنانيست که اينی پس شگفت
  

 ی،دزدی ول. اند- کمتر با دانش و هنر برخورد داشتهد کهندارنی  گناهرا آنهايز. ستينی بر عربها ننگی پسماندگ
  . ت استيننگِ  بشری آزاری و جانوری مردمان، جان آزاديی به جان و دارای  دستدرازی،دروغوند

خود ی -یهنری و بی دانشی  بتوانی  مزرنگاری ها- با ساختمان.ديکافران را خری توان، دستآوردهای با پول نفت م
هن فروشان يتوان بر می با پرداخت پول م. درآوردی جهان را به گماشتگ توان زورمندانِ ی پول نفت مبا. را پنهان کرد

  ي ول.ن آزادگان تاخت و تاز کرديسوار شد و در سرزم

نش ياست که از بی ا-شهيرا فرهنگ ترواش انديز. دي با پول خر آن راتوانی  و نمديدزدتوان به زور ی فرهنگ را نم
ده و يي آن خردمندان را زا آنهاخته شده است کهيآمی مردمی -یستيو کی زمان در هستی ه و در درازاخردمندان برآمد

   .اند-پرورده

 آنها از .ده استيخرد در آگاهبودِ  آنها خشکی -شهيزنند، ری شان را گردن مي دگراند،االلهی -یشادمانی  برا،کهی مردم
   .ده استييرو که بر خشونتاند -مان آوردهيای ا-دهيبه عقی ترس و از نابخرد
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